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   )ره( نجات از ديدگاه شهيد مطهري
   *علي شيرواني

   چكيده
هـا را   كوشد ابعاد گوناگون مسأله نجات و سرنوشت نهـايي انسـان   در اين مقاله نگارنده مي

. شناختي آن را مشخّص سـازد  شناختي و هستي تبيين و مباني انسان  )ره( از ديدگاه استاد مطهري
ــااســتاد مطهــري در تحقيقــي عميــق و  هــاي قــرآن و روايــات  تأكيــد بــر آمــوزه همــه جانبــه ب

  :داند السلام مردم را به لحاظ سرنوشت آخرتي داراي اصناف گوناگوني مي عليهم معصومان
اي و مسلمان واقعي، كافر معاند و كـافر غيـر معانـد، نامسـلمانِ      تفكيك ميان مسلمان منطقه

و قيامت، كافر قاصر و كافر مقصـر، قاصـر    معتقد به خدا و قيامت، ونامسلمان غير معتقد به خدا
داراي عمل نيك و قاصر فاقد عمل نيك، ازمباحث مهمي است كه در فهـم منطـق مخصـوص    

  .قرآن در اين موضوع حساس كه استاد در صدد تبيين آن است، به طوركامل دخالت دارد
كه نه هر كـس   همچنين تفكيك ميان نجات يافتگان از دوزخ و باريافتگان به بهشت و اين

رود، طعم آتش دوزخ  بهشت بار يابد، و نه هر كس كه به بهشت مي  كه سزاوار دوزخ نيست به
كـه خـود    آن كه ممكن است برخي از كساني كه در ظاهر منكرند، در واقع بـي  را نچشد، و اين

از حقيقـت ديانـت،    و بازشناسـي ) توسعه در معناي معرفت و ايمان به خـدا (بدانند، مؤمن باشند 
  .كند هاي مهمي است كه استاد مطهري در تبيين منطق قرآن در مسأله نجات مطرح مي جمله نكته

  .گرايي، فطريت، گوهر ديانت مطهري، نجات، شمول :واژگان كليدي

                                                                 
  .علمي پژوهشكده حوزه و دانشگاه عضو هيأت *

 8/10/82: تاريخ تأييد    2/9/82: تاريخ دريافت
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   طرح مسأله

ها هرچنـد دغدغـه ديرينـه انسـان دينـدار بـوده، و بـه         مسأله نجات و سرنوشت آخرتي انسان
هاي كلامي و فلسفي مطرح و بررسي شده، امروزه با وسـعت يـافتن    كتابهاي گوناگون در مناسبت

تـري يافتـه    اديان، جاني تازه گرفته و حساسـيت بـيش   وگوي پيروان ارتباطات، و رويارويي و گفت
 در اين خصوص، آراي گوناگوني مطرح است كه برخي درجانب افراط و برخـي در جانـب  . است
آن ) اماميـه  شيعه(فقط گروهي خاص از مسلمانان : ده، معتقدندبرخي حصر گرا ش. قرار دارد تفريط

هم در وضعي خاص، اهل نجاتند و ديگران كه به حقيقت دست نيافتند و بدان نگرويدند، مشـمول  
براي نجات، نه تنها مسلمان بودن شـرط نيسـت،   : برخي ديگر معتقد شدند. الاهي خواهند بود قهر

  .اديان الاهي لزومي ندارد هيچ يك از  بلكه اساساً گرويدن به
گوينـد كـه هـيچ فرقـي ميـان       طور معمول كساني كه داعيه روشنفكري دارند، با قاطعيت مـي  به

هـر كـس عملـي نيـك انجـام دهـد،       . مسلمان و غير مسلمان،بلكه ميان موحد و غيرموحد نيسـت 
  .دارد استحقاق ثواب و پاداش از جانب خداوند را

اسـتاد مطهـري در ايـن    . ند، و گروه ديگر، صلح كلّـي هسـتند  ا گروهي مظهر غضب الاهي شده
  .كند دارد، و چون هميشه، با دقّت و احتياط، منطق خاص قرآن را تبيين مي موضوع، موضعي ميانه

   گرايي در نجات شمول

از نظر . ديدگاه شهيد مطهري در اين زمينه، نفي حصر گرايي و جانبداري از شمول گرايي است
ديگر اديان الاهي در زمان پيامبر خود نجات يافته و رستگار هستند، پس از بعثت  وانوي نه تنها پير

توانند در وضعي خاص اهل نجـات باشـند؛ بلكـه نجـات و      پيامبر بعدي و حتّي پيامبر اسلام نيزمي
كه از هيچ يـك از اديـان رسـمي پيـروي      رستگاري به پيروان اديان رسمي منحصر نيست و كساني

دوزخ در امان خواهند  در حالتي ويژه، مشمول رحمت الاهي بوده، در قيامت، از عذاب كنند نيز نمي
 تفكيك ميان نجات از دوزخ و ورود به بهشت، و نيز جدا ساختن كفر همراه با عناد و لجـاج، . بود

از كفر ناشي از ناداني، و جاهل قاصر از مقصر، و مؤمن به خدا و قيامت از غير آن، از جمله عناصر 
اين يادآوري لازم است كه برخي از اين اصول را استاد، با صراحت . استاد است محوري در انديشه

گرفته، و برخي ديگر، اموري است كه از اصول پذيرفته نزد وي  براي تبيين نظريه خويش به خدمت
  .ستهرچند با صراحت به آن استناد نكرده ا شود، و به نظر ما، گواه خوبي بر او است؛ شمرده مي
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براي تبيين ديدگاه استاد، ابتدا دو اصل كلّي را كه هر دو بر اصول عقلي و نقلي متّكي است، هر 
اند، و هر دو در نظر استاد صحيح  تر به عقل مستند كرده تربه نقل، و دومي را بيش چند اولي را بيش

خطـوط كلّـي انديشـه     كنيم؛ سپس مورد بحث دارد، بيان مي و پذيرفته است و ارتباط تامي با مسأله
  .آوريم وي را در اين باره مي

   فطري بودن دين

استاد مطهري در موارد گونـاگوني ماننـد مباحـث خداشناسـي، فلسـفه اخـلاق، منشـأ ديـن و         
ديدگاه وي در ايـن بـاره   . شناسي ديني برمسأله فطرت و فطري بودن دين تأكيد ورزيده است انسان

هـا و   خلقت و سرشت نخستين خود، شـاكله، و گـرايش   ببه طور فشرده آن است كه انسان برحس
. از درون وجودش بر آمـده اسـت   بينش هايي دارد كه از بيرون بر وي تحميل و عارض نشده؛ بلكه

شود؛ بلكه بخشي از آن ميان او وديگـر حيوانـات    ها، همه به انسانيت انسان مربوط نمي اين گرايش
ودين انسان است، و بخشي از آن به انسان اختصاص هاي منِ فر مشترك است و اين، همان گرايش
ها فطرت انسـاني   ها و بينش مجموعه اين شناخت. رود شمار مي داردو فصل مميز انسان از حيوان به

  .دهد را شكل مي
شود، ميـان همـه افـراد ايـن نـوع،       جا كه به نوع انسان مربوط مي ها از آن ها و بينش اين گرايش

اي منحصر نيست  وزمانه خاصي اختصاص ندارد و به جامعه و ملّت ويژهمشترك است و به دوران 
و در نژاد و گونه خاصي از انسان منحصرنيست؛ بلكه همه ابناي بشر آن را دارند؛ البتـّه ايـن امـور،    

شود، جنبه قوه واستعداد دارد و فعليت بخشيدن به  به ويژه عناصري كه به گرايش انسان مربوط مي
چه از درون به  آن اگر آدمي به سوي فعليت بخشيدن به. حركت و كوشش انسان است ها در گرو آن

آن گرايش دارد و منِ علوي او خواستار آن است حركـت كنـد، از همـه خلايـق، حتّـي فرشـتگان       
ها را در خود خاموش كند و  كند و اگر شعله آن هاي كمال صعود مي شود و به بلندترين قله برترمي

بنشاند و من متعالي خويش را فداي من فرودين و حيواني خـود سـازد، از    ي فضايلرذايل را به جا
  .دركات دوزخ سقوط خواهد كرد ترين شود و به پايين تر مي همه جنبندگان پست

با توجه به اين ديدگاه درباره سرشت اوليه و فطرت آدمي، وي درباره رابطه انسان با دين بر آن 
بر خلاف نظر كسـاني كـه   . ؛ يعني با خلقت اوليه انسان مطابق استفطري است است كه دين امري
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دانند كه از خارج از حوزه وجود انسان بـر او عرضـه شـده و     مي هاي پيامبران را امري بيروني آموزه
  :سپس آدمي آن را پذيرفته، استاد معتقد است

سرشـت و ذات انسـان   يـك چيـزي اسـت كـه اقتضـاي آن در      ... اند چه كه پيامبران عرضه داشته آن
  ).602 ، ص3ج : 1374مطهري، . (هست

پيامبران را نبايد معلمّاني دانسـت كـه بـر لـوح نانوشـته و سـفيد وجـود انسـاني چيزهـايي را          
كه گلي يا درختي را پرورش «آفرينند؛ بلكه آنان چونان باغباني هستند  نگارند و نقش هايي رامي مي
در . ... ء خاص هست طلبي براي شي استعدادي يعني يك دهد كه در خود اين درخت يا گل يك مي

بعثت پيامبران، پاسخگويي بـه تقاضـايي   . وجوددارد) به معناي يك تقاضايي(انسان نيز يك فطرتي 
  ).همان(» است كه اين تقاضا در سرشت بشر وجود دارد

، ص 6ن، ج همـا (جويد  استاد براي تأييد ديدگاه خويش، به آيات و روايات فراواني استناد مي
  ).960و  936

ه   به نظر وي، آيه فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطرَْت اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس عليَها لاَ تبَديلَ لخَلْـقِ  اللَّـ
مَينُ القْيالد ك1374مطهـري،  (شناسـد   صراحت، دين را فطرةاللَّه براي همه مردم مي در كمال«، »ذل :

مفسـران در  . دهد كه مقصود از دين در اين آيه چيسـت  نمي جا توضيح ؛ البتّه در اين)603، ص 3 ج
  :اين باره دو نظر عمده دارند

مفاد اين آيه آن است كه معارف و احكام ديـن، بـه ويـژه معـارف و احكـام       :برخي معتقدند. 1
در ديـن وجـود دارد، چيزهـايي    اي دين،موافق فطرت انساني است؛ يعني كلياتي كه  اي و پايه ريشه

مقتضاي فطرت نيست؛ بنابراين، معناي آيه ايـن خواهـد    طلبد و بر خلاف است كه فطرت انسان مي
بـر حسـب ايـن تفسـير،     . موافق است بود كه احكام دين و قواعد اصولي دين با نوع آفرينش انسان

علامّـه  . اسـت  انسـان موافـق  شود كه با فطرت الاهي  اي از احكام و قوانين شمرده مي دين مجموعه
  .طباطبايي در تفسير الميزان اين نظر را برگزيده است

يابد و بر فطري بودن حقايق علمي و عملي فراوانـي   اي مي طبق اين تفسير، آيه، معناي گسترده
به اعتقاد علامّـه طباطبـايي، ديـن    . دهد، دلالت خواهد داشت دين را تشكيل مي كه چارچوب اصلي

هـدايت بـه سـوي ايـن     . رسـاند  كه انسان را به سعادت مـي  ات و راه و روشي استهمان سنّت حي
سعادت كه غايت و كمال نوع انسان است، به طور تكويني درخلقت انسان تعبيه شـده؛ چنـان كـه    
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طباطبـايي،  (هسـتند   همه موجودات مشمول هدايت تكويني الاهي، به سوي غايت خود در حركـت 
  ).178، ص 16ج : 1391
  :اند ي ديگر در تفسير اين آيه گفتهبرخ. 2

مقصود از ديني كه موافق فطرت است، حالت اسلام و تسليم در مقابل خداوند است ؛ زيـرا لـب و   
: لباب دين همان انقياد و خضوع وفرمانبرداري و در يك كلمه، تسليم محض در پيشگاه الاهي است

»لاَمِالْإس اللَّه ندينَ عانقياد در برابر خدا، امري فطري اسـت؛ پـس    حالت). 3:) 19(ان عمر آل(» إنَِّ الد
معنــاي موافقــت و همــاهنگي ديــن بــا فطــرت آن اســت كــه در نهــاد انســان گــرايش بــه ســوي  

  ).1376: 106شيرواني، (خداوند وجود دارد  پرستش
 تـر اسـت   از ميان دو تفسير ياد شده، ديدگاه شهيد مطهري به تفسير دوم نزديـك  :توان گفت مي

؛ زيرا اولاً وي حقيقت دين را همان حالـت تسـليم در برابـر حـق     )293، ص 1 ج: 1374مطهري، (
كند كه دين خدا در طول تـاريخ يكـي بـوده، و     عمران بيان مي آل 19آيه : داند؛ زيرا معتقد است مي

ه هاي تاريخي همان دين واحداست، و آن دين واحد را قـرآن، اسـلام خوانـد    اديان گوناگون، جلوه
در مقابل حقيقت تسليم باشد، درِ  شخص قلباً«، و اسلام واقعي آن است كه )182، ص 2ج : همان(

، 1ج : همـان ( »چـه حـق اسـت، بپـذيرد و عمـل كنـد       دل را به روي حقيقت گشوده باشد و تا آن
  ).298 ص

روشن اسـت  ها، و  سازد تا بعد بينش ها مرتبط مي تر با بعد گرايش ثانياً فطري بودن دين را بيش
اي از  امر سازگارتر است تا تفسير اول؛ هر چند چنـان كـه خواهـد آمـد، پـاره      كه تفسير دوم با اين

  .سخنان استاد، مؤيد تفسير نخست است
از سوره يس  62تا  60كند، آيه  از ديگر آياتي كه استاد براي فطري بودن دين به آن تمسك مي

  :است
ا بي ُكمإِلَي دهَأع َبِينٌ أَلمم ودع ُلكَم طَانَ إِنَّهوا الشَّيدبأَن لاَّ تَع مي آدن *   يمتَق رَاطٌ مسـ وأَنِ اعبدوني هذَا صـ

  .ولَقدَ أضََلَّ منكمُ جِبلاِكَثيراً أفَلَمَ تكَوُنوُا تَعقلوُنَ* 
صحبت يك نفر و ! (ندان آدماي فرز! اي بني آدم: سخن از يك عهد و پيمان است«در اين آيه، 
گويـد مـن و شـما قـبلاً بـا       آيا من با شما پيمان نبسـتم؟ مـي  ). امت و دو امت نيست دو نفر، و يك

جا پرستش شيطان، شيطان پرسـتي   اين. شيطان را پرستش نكنيد ديگر قرار داد و پيمان بستيم كه يك
سازيم؛ بلكه همان تبعيت از شـيطان  شيطان را ب به آن معنا نيست كه برويم در يك محراب، مجسمه
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» نكنيد؛ من را پرسـتش كنيـد   ما با همديگر پيمان بستيم كه شيطان را پرستش» و ان عبدوني«: است
  ).604و  603، ص 1ج : همان(

كند، آيـه دهـم سـوره     از ديگر آياتي كه استاد شهيد در مسأله فطري بودن دين به آن استناد مي
  :ابراهيم است

ي اللَّهَضِ أفالْأَرو اتماورِ السفَاط َشك.  
  .ترين باور ديني، يعني باور به وجود خداي سبحان است اين آيه بيانگر فطري بودن اساسي

كأنه استدلالي و نظري نيست كه كسي «ها و زمين بودنِ او  مسأله وجود خداوند و خالق آسمان
كند؛ بلكه اگر مسأله به صورت صحيحش  يك نظريه راانتخاب كند؛ ديگري نظريه ديگر را انتخاب

كنـد، مسـأله را بـه صـورت صـحيح       پـس اگـر كسـي شـك مـي      كند؛ طرح شود، احدي شك نمي
يـا شـك نـدارد، عنـاد و جحـود       ؛ در غير خدا شك كرده، اسمش را گذاشته خـدا و ]نكرده طرح[

  ).همان(» ورزد مي
ه گاهي ممكن است كسي آشـكارا  ك اي مهم اشاره شده است، و آن اين در اين عبارت، به مسأله

وجود خداوند راانكار كند و خود را از جرگه متدينان بيرون بداند؛ اما همـان كـس بـه واقـع و در     
ايمان داشته باشد، و اين در جايي اسـت كـه فرهنـگ زمانـه،      حقيقت به وجود خداوند اعتقاد، بلكه

در چنـين  . تحريـف شـده باشـد    تصويري موهوم از خداوند براي وي ساخته، و دين خداونددچار
روند، در واقع، ايمانشـان فاقـدارزش باشـد، و     وضعي، چه بسا برخي از آنان كه مؤمن به شمار مي

  !شوند، مؤمن واقعي باشند اي از كساني كه بي ايمان شمرده مي پاره
از ديگــر مســتندات نقلــي اســتاد مطهــري در بحــث فطــري بــودن ديــن، ايــن روايــت نبــوي 

  :است معروف
صحيح بخاري، كتاب الجنائز، ابواب ( مولود يولد علي الفطرة فابواه يهو دانه او ينصرانه او يمجسانه كل
  ).93و  80

شود، بر فطـرت الاهـي، بـر فطـرت      هر مولودي كه متولّد مي«اين حديث بر آن دلالت دارد كه 
اگـر يهـودي هسـتند،    . ددهن ـ هـا را تغييـر مـي    پدران و مادران هستند كه اين.آيد اسلامي به دنيا مي

كننـد؛   اش مـي  كنند؛ مجوسـي هسـتند، مجوسـي    مي اش كنند؛ نصراني هستند، نصراني اش مي يهودي
  ).606، ص 1ج : 1374 مطهري،(» كنند اش مي كه هر گروهي هست، آن گروهي هر
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كـه مقصـود از يهوديـت و     نكته نخسـت ايـن  : درباره اين حديث دو نكته شايان يادآوري است
ها؛ چرا كه اين اديـان در چهـره    شده اين اديان است، نه صورت حقيقي آن ، شكل تحريفنصرانيت

رود كه دين واحد خداي يكتا است، و جز  شمار مي به هاي تاريخي همان اسلامي واقعي خود، جلوه
حق و حقيقت در آن نيست، و در نتيجه، فطرت الاهي انسـان نيزبـا پـذيرش آن و گـرايش بـه آن      

از   هنگ است؛ بنابراين، انحراف از فطرت، در جـايي اسـت كـه انسـان بـه آن دسـته      سازگار و هما
هاي راسـتين اسـلام اسـت،     باورها و آموزهاي اين اديان تحريف شده كه بر خلاف باورها و آموزه

  .گردن نهد
توان به دست آورد كه اگر كسي بر فطرت خود باقي، و به مقتضـاي   از اين روايت همچنين مي

ملتزم باشد و بر اساس همان عقل نظري و عقلِ عملـيِ انسـاني خـود سـلوك       ده و عملآن در عقي
اسلام به گوش او نرسيده باشد و رسماً مسلمان خوانـده   كند، در واقع مسلمان است؛ هر چند نداي

: كنـد  از يك سو، بيان مي. ايجابي دارد به ديگر سخن، اين روايت، هم جنبه سلبي، و هم جنبه. نشود
دهد كـه اگـر    سازند، و از ديگر سو،نشان مي بيروني هستند كه انسان را از اسلام منحرف مي عوامل

هاي بيروني در امان باشد، و بر مقتضـاي طبـع الاهـي خـود سـلوك كنـد، از        انسان، از گزند آسيب
  .اي بس ارجمند در بحث نجات است منحرف نشده و نخواهد شد و اين نكته اسلام

   نظام خلقتغلبه خير بر شرّ در 

يكي از اصول حكمت اسلامي، غلبه خير بر شرّ در نظام خلقت به طور عـام و در نـوع انسـان    
  :نويسد استاد بر اساس اين قاعده حكمي مي.طور خاص است به

يابند در اقليتنـد، ولـي افـرادي كـه داراي اسـلام       هر چند مردمي كه توفيق قبول دين اسلام مي
در [ و در نتيجـه، اهـل نجـات و سـعادتند    ]گردنـد   طـري محشـورمي  باشند و با اسـلام ف  فطري مي
شـفاعت   كه در قرآن كريم آمده است كه انبيا از كساني به عقيده طرفداران اين مشرب، اين. اكثريتند

ها را بپسندند، مقصود دين فطري است، نه دين اكتسابي كه از روي قصور به آن  كنند كه دين آن مي
  ).339، ص 1ج : همان(اند  نورزيده  هم با آن اند؛ ولي عنادي نرسيده

بر اساس ادله عقلي با اين اصل حكمَـي همـدلي دارد، معتقـد     )ره( كه استاد مطهري افزون بر آن
  :كند و بر آن دلالت دارد اند، تأييد مي اي را كه حكيمان از اين اصل گرفته نيز نتيجه  است آيات و روايات

اي كـه   اند؛ اما نتيجه را به شكلي ديگر بيان كرده ] نجات توده مردم =[فلاسفه اسلام، اين مسأله 
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  ).327ص : همان(روايات استنباط كرديم، منطبق است  چه ما از آيات و اند، مĤلاً با آن گرفته
ت    (كه حكيمان مسلمان با تمسك به اصول فلسفي  توضيح اين مانند اصل علـت غـايي، حاكميـ

  .»تر مردم، اهل نجاتند بيش«اند كه  به طور قاطع نتيجه گرفته) ت خداوندرحمت الاهي برآفرينش و حكم
كه چگونه اراده و مشيت الاهي به ايجاد شرّ در عالم تعلّـق   سينا در بحث درباره شرور و اين ابن

  :داند ها ممكن است، بر چهار گروه مي هستي آن  گرفته، اموري را كه
ها نيست؛ مانند مجرّدات تام كه در زبان ديـن از آنـان    آن اموري كه خير محضند و هيچ شريّ در. 1

  به فرشته تعبير شده است؛
  ها بر شرشّان غلبه دارد؛ اموري كه خير آن. 2
  اموري كه شرّ بر خير غالب است؛. 3
البتهّ قسم پنجمـي نيـز متصـور    . (ها نيست اموري كه شرّ محض هستند و هيچ گونه خيري در آن. 4

شود، و  چه گفته، دانسته مي نكرده؛ هر چند حكم آن از آن جا بدان تصريح ايناست كه بوعلي در 
 هاي فلسفي ما، اين ديدگاه بـه ارسـطو   در كتاب. آن موجودي است كه خير و شرّ آن برابر باشد

  .)منسوب است
ها چيزهايي است كه روا است پيوسته، هسـتي   برخي از آن: ها ممكن است اموري كه هستي آن

هـا چيزهـايي اسـت كـه ممكـن       دور باشد، و برخي از آن شرّ بر كنار، و از خلل و تباهي بهها از  آن
كه از وي نوعي شرّ پديد آيد، و عـروض شـرّهنگام برخـورد     نيست به فضيلت خود برسد، مگر آن

ها است و در تقسيم عقلي، چيزهايي شرّ مطلق يا غالب بر آن شرّ اسـت   ها و تصادم محرّك حركت
  ؛)1930:ق 1403ا، سين بوعلي(

گاه در بيان احكام هر يك از اين اقسام، وقوع قسم اول و دوم از حـق تعـالي را امـري لازم     آن
هـا و   اول خير محض، و خداونـد بـر حسـب ذات، علـّت فيضـان هسـتي        شمارد؛ چرا كه قسم مي

ز از دوم كه خيرشان بر شرّشان غالـب اسـت ني ـ    صدور موجوداتي از قسم. سرچشمه خيرات است
هستي نيافتن و پديد نيامدن چيزي كه درآن خيـر بسـيار اسـت، از    «حق تعالي ضرورت دارد؛ زيرا 

براي ايـن   بوعلي سينا). همان(» جهت دوري جستن از شرّ اندك، خود به حقيقت، شرّ بسيار است
منـدي از آثـار و بركـات آن، نـاگزير شـروري را كـه در آتـش         زند كه بهـره  قسم، به آتش مثال مي

  :گويد شاهد آن هستيم، در پي دارد؛ سپس مي  ها و مانند آن سوزي
اي برسـد   روا باشد كه احوال جانداران و احوال چيزهايي كه در اين جهان هست به آن مرحلـه 
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كه لغزش در اعتقاد آنان پديد آيد كه درمعاد و يا در معرفت و شناسايي حق، زيان بخش باشد يا از 
ضـرر در امـر معـاد او     فرط بر وي غالب شود كه همين امر سببجهت شهوت و غضب، هيجاني م

  ).همان(شود 
اش  ها، ناگزير اين شرور را در پي دارد و جـدايي  سنخ اين گونه موجودات و ترتّب كمالات آن

تواند آتش باشد و كمـالات وجـودي خـود را داشـته      نيست؛ چنان كه آتش نمي پذير ها امكان از آن
انسـان نيـز اگـر    . جاندار، وي را نسوزاند، و متألم نسازد ام برخورد با بدنباشد و در عين حال هنگ

قواي شـهوي و غضـبي و تخيلـي     اللّهي برسد، بايد معجوني ازخليفةبخواهد انسان باشد و به مقام 
آورد؛ اما بايد بدانيم كه در مجموع، خيربر شرّ غالب  باشد كه ناچار زمينه لغزش را در وي پديد مي

  :اهل سعادت بر اهل شقاوت چيرگي دارنداست، و 
تـر از اشـخاص    يابد كه كم در اشخاصي تحقّق مي ] وقوع خطا و لغزش در انسان= [و اين معنا 

  ).همان(هاي سلامت است  تر از وقت كم آيد كه سالمند، و در وقت هايي پديد مي
، از خداي متعـالي  از نظر بوعلي، موجودي كه شرّ محض باشد يا شرّ آن بر خيرش غالب باشد

هـا و سرچشـمه خيـرات اسـت، هرگـز صـدور        كه خير محض، جودمحض و مبدأ فيضان هسـتي 
  .يابد نمي

از طرفي، ثمره آفرينش عالم ماده، انسان است، و اگر در نوع انسان شرّ غالب باشد، در كلّ عالم 
آفريد؛ چنـان   مي را نميماده نيز غلبه باشرور خواهد بود، و اگر چنين بود، هرگز خداوند چنين عال

بود؛ اما خداي حكيم، هرگـز كـار    كه اگر خير و شرّ اين عالم برابر بود،آفرينش آن لغو و بيهوده مي
  .كند بيهوده نمي
بينـيم،   چه در نـوع انسـان مـي    جا ممكن است اين شبهه مطرح شود كه اين داوري با آن در اين

است؛ هم و غمشان دنيا است؛ به خدا پشت ترمردم شهوت و غضب غالب  در بيش. ناسازگار است
ها نيز خير بر شـرّ   در انسان: گوييد چگونه است كه مي اند؛ پس كرده و به متاع اندك دنيا روي آورده

بوعلي سينا در پاسخ به اين ! اندكند؟ غلبه دارد، و كساني كه شهوت و غضب بر ايشان حاكم است،
از نظر : شوند تقسيم مي  و زيبايي جسم به سه دسته دهد كه مردم از جهت سلامت شبهه توضيح مي

 اي در نهايـت زشـتي يـا    جسمي يك عده در كمال سلامت و يا در كمال زيبـايي اندامنـد، و عـده   
دهنـد،   گروهي كـه اكثريـت را تشـكيل مـي    . هر يك از اين دو گروه در اقليتند. بيماري تني هستند

  .نين از لحاظ زيبايي و زشتي متوسطندسلامت و مرض و همچ مردمي هستند كه از لحاظ
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برخـي شـيفته حقيقتنـد، و برخـي دشـمن      . انـد  مردم از لحاظ روحي و معنوي نيز همين گونـه 
ها و اكثريت هستند كه نه مانند گروه اول شيفته و عاشق حقيقتنـد   متوسط  گروه سوم. سرسخت آن

اند؛ ولي اگر  كه به حقيقت نرسيده اينان مردمي هستند .و نه مانند گروه دوم دشمن و خصم حقيقت
اين تفسير از كلام بـوعلي مـأخوذ از   ( .زنند حقيقت به ايشان عرضه شود، از پذيرش آن سرباز نمي

  .))328، ص 1مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج : ك. ر. (نوشته استاد مطهري است
يلت عقـل و  يكي آن كه در فض ـ: هاي خود بر سه گونه است نفس هم از جهت احوال و هيأت

او را درجه بلندي است و ديگر آن كه چنـين فضـيلتي    اخلاق به نهايت رسيده و در سعادت آخرتي
هـر چنـد    .را ندارد؛ به ويژه در معقولات؛ ولي ناداني وي طوري نيست كه به معاد او زيان رسـاند 

مت بـوده، بـه   بهره بزرگي از دانش و سود فراواني در معاد نخواهد داشت، او هم از جمله اهل سلا
گروهي ديگر مانند كساني هسـتند كـه بسـيار بيمـار و بـه      . رسيد اي از خيرات آن دنيا خواهد بهره

گـروه  (دو طـرف   هر يـك از . اين دسته در آخرت دچار آزار خواهند شد. دردهاي رواني مبتلايند
زاييم، اهل نجـات  تر است و اگر طرف برتر را هم به آن بيف اندكند، و گروه مياني بيش) اول و سوم

  ).325، ص 3ج : سينا، همان بوعلي(فراواني خواهند شد   داراي غلبه و اكثريت
  :كند بوعلي در ادامه سخن خود تأكيد مي

شما نبايد چنين بپنداريد كه سعادت و خوشبختي در آخرت فقط يك نوع و يـك درجـه اسـت، و    
انـد و نيـز    ق الوهي بـه كمـال رسـيده   يابند كه درعلم و معرفت به حقاي فقط كساني به آن دست مي

گسسـته، باعـث    زند، رشـته رسـتگاري وي را   مپنداريد گناهاني كه هر از چند گاهي از آدمي سرمي
كشـاند،   چه آدمي را بـه نـابودي مـي    شود؛ بلكه بايد بدانيد كه آن شقاوت و بدبختي هميشگي او مي

، )327ـ ـ328 ص: همان(د بشر اندك است است، و اين قسم از ناداني ميان افرا نوعي خاص از ناداني
سازد، و نـادان و   و گوش فرامده به سخن كسي كه نجات و رستگاري رابه عددي اندك محدود مي

  ؛)همان(داند  كار را براي هميشه از آن بي بهره مي گنه
شمارند، سـفارش   گاه خطاب به تنگ نظراني كه غالب مردم را شقاوتمند و اهل عذاب مي و آن

  ).همان(اللَّه؛ رحمت خداي را گسترده بدان  رحمة  استوسع«كند كه  مي
اهل رحمـت و سـعادت در   «كند و معتقد است كه  صدرالمتألهين نيز با اين ديدگاه موافقت مي

وي پـس از نقـل سـخنان    ). 80، ص 7ج : ق 1981دين شـيرازاي،  صـدرال (دارند   هر دو نشأه غلبه
  :گويد مي بوعلي كه پيش از اين گزارش شد،
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اين سخنان و سخنان پيش از آن هر چند با ظواهر برخي از نصوص و روايات ناسازگار است، 
آخرت از  تر مردم در رساند كه لزوماً بيش انسان را به يقين مي تأمل در اصول ايماني و قواعد، عقلي

  اهل سلامت و نجات هستند؛
آيد و از قواعد عقلـي   دست مي كند كه اين مطلب نه تنها از اصول كلّي اسلام به گاه اشاره مي آن

بلكه كشف و شهود نيز بر آن دلالت دارد؛ از اين رو عارفان نيز در اين عقيـده بـا    شود، استنتاج مي
  ).همان(حكيمان توافق دارند 
نهد و ظواهر نصوص و روايـات را بـا عقيـده بـوعلي      را از اين نيز فراتر مي محقّق سبزواري پا

رواياتي كه موهم ناسازگاري با اين عقيده است، با رواياتي همانند : يابد و معتقداست ناسازگار نمي
، بـر  »عبادي الشكور؛ اندكي از بنـدگان مـن شـكرگزارند     قليلٌ من«خود تعارض دارد و آياتي مانند 

ا نظر بوعلي دلالتي ندارد؛ زيرا تقصير بنده در اداي شكر،با آن منافاتي نـدارد كـه شـخص    منافات ب
آورنـد؛   مي جا مقصر اهل نجات باشد؛ زيرا ممكن است مقصود شكري باشد كه كاملان در ايمان به

دي كه در همـين آيـه، از افـرا    كه در آيه آمده، صيغه مبالغه است؛ افزون بر آن» شكور«كه  ويژه آن به
ياد شده كه در آن اضافه عباد به ياي متكلمّ، بيـانگر  » عبادي«شكرشان اندك شمرده شده، با واژه  كه

است، و بنابراين، قليل بودنِ شكر كه به منقصت اشعار دارد، با اين اضافه تشريفي كـه   شرافت اينان
يكمان در ايـن  ؛ البتّه ح)80، ص 7ج : ق 1981سبزواري، (از شرافت حاكي است، درتعارض است 

هاي مقبوليـت عمـل سـخن     هاي اعمال نيك و ملاك ملاك  شوند و درباره بحث، وارد جزئيات نمي
هـا، بـا اخـتلاف     ترين انسان هستي بيش كه در جهان سخن آنان درباره انسان است و اين. گويند نمي

خواهنـد   ان مـي ايش.شوند ميرند، و نيك محشور مي كنند؛ نيك مي درجاتي كه دارند، نيك زندگي مي
يابنـد در اقليتنـد، كسـاني كـه داراي      بگويند هر چند مردمي كه توفيق گرويدن به دين اسلام را مي

، 1ج : 1374مطهـري،  (شـوند، در اكثريتنـد    فطري هسـتند و بـا اسـلام فطـري محشـور مـي       اسلام
  ).329 ص

  محورهاي اصلي انديشه استاد

ي آمده كه مستقيم يا غيرمستقيم با مسـأله نجـات   هاي استاد مطهر نكات مهم فراواني در نوشته
در عـدل الاهـي آورده، تحقيقـي    » عمل خير از غير مسـلمان «چه با عنوان  ويژه آن شود؛به مربوط مي

  .دهد هاي وي را نشان مي كه به خوبي ديدگاه همه جانبه و عميق در اين باره است
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افراط و تفريط پرهيز كرده و جانب  در اين بحث نيز همچون ديگر موارد، از )ره( شهيد مطهري
دسـت آمـده و بـر     اعتدال را گرفته، وديدگاهي را اختيار كرده است كه با شيوه اجتهادي از قرآن به

  .اصول عقلي مبتني است
، 2ج : همان(طور كامل مخصوص به خود دارد  به اعتقاد استاد، قرآن در اين موضوع، منطقي به

  ).279ص 
هيچ فرقي ميان  ]:گويند كه مي[) همان(گزاف روشنفكر مĤبان تطبيق دارد  نظر قرآن نه با انديشه

... مسلمان و غير مسلمان، بلكه ميان موحد و غير موحد نيست؛ هر كس عمـل نيكـي انجـام دهـد،    
، و نه باتنگ نظري خشك )279و  278ص : همان(ثواب و پاداش از جانب خداوند دارد   استحقاق

تـر انسـاني    دانند و بـراي كـم   كه تقريباًهمه مردم را مستحق عذاب مي) 279ص : همان(مقدسان ما 
  ).همان(عمل و فرجام نيك معتقدند 

  :دهد اصول ذيل، عناصر اصلي ديدگاه استاد را در اين مسأله تشكيل مي

   گوهر ديانت. 1

مقصود از گوهر ديانت، همان حقيقت، ديانت است؛ يعنـي چيـزي كـه دينـداري، دائرمـدار آن      
  .هست، و اگر نباشد، ديانت نيست ده، اگر باشد ديانتبو

و اسلام، يعني تسـليم  ) 3:) 19(عمران  آل(إِنَّ الدينَ عند اللَّه الْإِسلاَم : حقيقت دين، اسلام است
  :تسليم مراتبي دارد. حق وحقيقت بودن

  شود؛ يم او نميشود؛ اما فكر و انديشه تسل گاهي جسم و بدن، تسليم حريف مي: تسليم تن. أ
اگر دليل كافي وجود داشـته  «. شود عقل در برابر منطق و استدلال تسليم مي: تسليم عقل و فكر. ب

كـه همـه زورهـاي جهـان      گـردد ولـو آن   باشد و بر عقل عرضه شود و آن رافهم كند، تسليم مي
  ).290ص : همان(بگويد، تسليم نباش 

تسليم قلـب مسـاوي اسـت بـا تسـليم سراسـر       ... حقيقت ايمان، تسليم قلب است«: تسليم قلب. ج
  ).291ص : همان(» وجود انسان و نفي هرگونه جحود وعناد

بر اين اساس، كفر كه در برابر اسلام قرار دارد و تقابلش با آن، تقابل تضّاد اسـت، نـه سـلب و    
عـر  ايجاب، عبارت است ازعناد و لجاجت از پذيرفتن حق، و اين ويژگي است كـه انسـان را بـه ق   

بر همين پايه، كساني را كه داراي روحيه حـق  . سازد فرستد و در آتش قهر الاهي مخلّدمي دوزخ مي
  .خواند  توان مسلمان اند مي پذيري هستند، اما به عللي حق را نيافته
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اي، درباره اسلام و عدم اسلامي كه  استاد مطهري با تقسيم اسلام به اسلام واقعي و اسلام منطقه
  :محيطي براي فرد فراهم آمده، معتقد است اعبر حسب اوض

اين جهت ارزش زيادي ندارد، نه در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامسلمان بودن و كافر بـودن  
  ).293، ص 1ج : همان(

گونـه كـه اسـلام مـثلاً      ارزش در اين سخن وي، اعم از ارزش مثبت و منفي است و بيان همان
ر و مادر، حسن فراوانـي نـدارد، عـدم اسـلام ايـن چنينـي نيـز قُـبح         حاصل شده بر اثر تقليد ازپد

  .ندارد بسياري

   ترين مصداق نجات يافتگان روشن. 2

ترين مصداق سعادتمند و نجات يافته كسي است كه در مقـام شـناخت و درك حقيقـت     روشن
گـردن نهـد و    گـاه آن را بپـذيرد و بـه آن    حقيقت راستين را بيابد و بفهمـد؛ آن  درست گام بردارد؛

  :شود دانسته مي جا از اين. سراسر وجود خويش را تسليم آن كند
چه با ارزش است، اسلام واقعي است و آن اين است كه شخص قلباً در مقابـل حقيقـت تسـليم     آن

  ).همان(چه حقّ است، بپذيرد و عمل كند  باشد تا آن درِ دل را به روي حقيقت گشوده. باشد

  غير كافرسرنوشت غير مسلمان . 3

داند تا هر غيـر مسـلمان، كـافر     استاد مطهري رابطه ميان اسلام و كفر را ملكه و عدم ملكه نمي
تقابل مسلمان و كافر از قبيل تقابل ايجاب و سـلب و يـا   «كند كه  تصريح مي باشد و بالعكس؛ بلكه

يعنـي از نـوع    نيست؛ بلكه از نوع تقابل ضدين اسـت؛ ) به اصطلاح منطقيين وفلاسفه(عدم و ملكه 
  ).294ص : همان(» تقابل دو امر وجودي است، نه از نوع تقابل يك امروجودي و يك امر عدمي

اگر كفر را به معناي عدم ايمان و عدم اسلام در نظر بگيريم، امري عدمي، و تقابلش بـا اسـلام،   
يكـي  «: كيك كـرد از باب تقابل عدم وملكه خواهد بود؛ اما در اين صورت بايد ميان دو نوع كفر تف

شـود و ديگـر، كفـر از روي جهالـت و      كفر از روي لجبازي و عناد است كه كفرجحود ناميده مـي 
طـور كامـل    اين دو گروه از نامسلمانان، به  حكم). 289ص : همان(» ناداني و آشنا نبودن به حقيقت

كنـد؛ زيـرا   اف مـي   گروه نخست، همان كساني هستند كه كفرشـان آنـان را بـه دوزخ   . متفاوت است
ورزد و  دلايل قطعي عقل و نقل گويا است كه شخصي كه دانسـته و شـناخته، بـا حـق عنـاد مـي      «
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آيد، مستحق عقوبت است؛ ولي در مورد دوم بايد گفت كه اگر جهالت و ناداني  انكار برمي درصدد
  ).همان(» گيرد باشد، مورد عفو و بخشش پروردگار قرار مي  از روي تقصير كاري شخص

جا مقصود از كافر، كافر معاند و لجوج است؛ يعني همان كسي كه دشمن حقّ و حقيقت  يندر ا
پـذيرد و   سرسازگاري ندارد، و حق را هر چند بر وي روشن باشد يا روشن شود نمي است، و با آن

معنا در نظر بگيريم، مردم، برخي مسلمان، برخي كافر، و برخي  اگر كافر را به اين. نخواهد پذيرفت
گروه سوم، يعني كساني كه داراي صفت تسليم . هستند)غير مسلمانِ غير كافر(مسلمان و نه كافر  نه

هستند و به عللي حقيقت اسلام بر آنان مكتوم مانده اسـت و درنتيجـه اسـلام نيـاورده و مسـلمان      
  :شوند اند، خود به دو دسته تقسيم مي نشده

  جاهل مقصر. أ

مشهور بر آننـد كـه چنـين كسـي     . تصريح سخن نگفته است استاد مطهري درباره اين گروه به
شايد نظر استاد آن باشد كـه مجـازات چنـين كسـي     . شود واسطه كوتاهي وتقصيرش مجازات مي به

است، نه كفر؛ يعني جرم او همان تنبلي و كم كاري در رسـيدن   متناسب با همان تقصيرش از تحقيق
  .به واقع است، نه كفر

  )لمان غير كافرغير مس(جاهل قاصر . ب

او . سـازد  هرگز خداونـد، او را معـذّب نمـي   «نظر استاد مطهري درباره چنين كسي آن است كه 
شـوند،   شهيد مطهري درباره اين گروه كه مستضعفان ناميـده مـي  ). همان(است  اهل نجات از دوزخ

ر اين عقيده كند، و د معتقد است كه اينان اهل نجات ازدوزخند و خداوند هرگز آنان را عذاب نمي
  ).همان(قطعي بر آن دلالت دارد  راسخ است؛ چرا كه از نظر وي دليل عقلي و نقلي

 ]اسـلام = [به نظر حكماي اسلام از قبيل بوعلي و صدرالمتألهين، اكثريت مردمي كه به حقيقت 
  ).242ص : همان( اعتراف ندارند، قاصرند نه مقصر

وي در بحـث مكاسـب محرمّـه، ذيـل     . لمانـه دارد قدس سره در اين باره تحليلي عا امام خميني
چـه   كنـد كـه نظـرش را در آن    شود، بحثي را مطرح مي صرف مي بحث از حكم كالايي كه در حرام

برخي از فقيهان، فروش كالا را بـه كسـي كـه     شرح مطلب چنين است كه. سازد آورديم، روشن مي
دليلي را كه براي ايـن   امام نخستين. دانند كند، جايز نمي هاي حرام مي وري طور معمول از آن بهره به

  .داند كند، اين است كه عقل، فراهم ساختن مقدمات گناه و جرم را حرام مي مطلب نقل مي
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وي سپس از محقّق ثـاني و صـاحب   . بر گناه است) ياري رساندن(دليل دوم، حرام بودن اعانه 
حرام «كند كه بر خلاف قاعده  ذكر مي مفتاح الكرامه وصاحب جواهر، مواردي از سيره مسلمانان را

داننـد   كه مي است؛مانند سيره مسلمانان در فروش انگور به كافران با آن» بودن ياري رساندن بر گناه
  .كنند آنان قسمتي از انگور خريداري شده را شراب مي

كافران  تر كه بيش قدس سره اين سيره با آن قاعده منافاتي ندارد؛ به سبب آن از نظر حضرت امام
گناهكار نيستند، و اين نه بدان سبب است  ـكارها في نفسه حرام باشد   هر چند آن ـدر اعمال خود  

المثل نوشيدن شراب فقط بـر مسـلمانان حـرام     في كه احكام اسلام، به مسلمانان اختصاص دارد، و
ر   جـاهلان قاصـرن   تر ايشان، جز گروه اندكي از ايشان، كه بيش بلكه به سبب آن«است؛  د، نـه مقصـ

  :گويد وي در توضيح اين ديدگاه مي). 133، ص 1ج : تا خميني، بي(
خلاف دين خود به ذهن ايشان  ]حقاّنيت ديني[اما جاهل قاصر بودنِ عوام ايشان روشن است؛ زيرا 

خود و باطل بودن ديگـر اديـان يقـين دارنـد؛ چنـان كـه عـوام         كند؛ بلكه به درستي دين خطور نمي
) در محيط اسـلام  سبب تقليد و پرورش يافتن به(نند؛ پس همان گونه كه مردم عوام ما مسلمانان چني

دهند كـه جـز ايـن باشـد، عـوام       به درستي دين خود و بطلان اديان ديگر علم دارند و احتمال نمي
از طرفي، شـخص قـاطع، در پيـروي از    . كافران نيز چنين هستند، واز اين جهت با هم فرقي ندارند

رود، و عقوبت وي در پيروي  ين خود معذور است، و گناهكار و معصيت كار به شمارنميقطع و يق
واسطه تلقين هايي كه از آغـاز كـودكي بـه     از قطعش روا نيست؛ اما غير عوام از كافران نيز اغلب به

اي  اند؛ به گونـه  پرورش در محيط كفر، به درستي مذاهب باطل خود، قاطع و معتقد شده آنان شده و
از آغاز رشد بر خلاف آن شـكل گرفتـه، رد و     هاي خود كه ه هرچه را بر خلاف آن يابند، با عقلك

 كنند؛ پس دانشمند يهودي و مسيحي، همچـون عـالم مسـلمان، دليـل ديگـران را صـحيح       انكار مي
شود؛ چـرا كـه درسـتي مـذهب خـودش       داند، و باطل بودن آن برايش همچون امري ضرور مي نمي 

آري، برخي از ايشان كه درسـتي  .   دهد خلاف آن را نمي ور و حتمي است، و احتمالبراي وي ضر
انديشـند،   دهند و از روي عناد و تعصـب در دليـل و حجـت آن نمـي     مذهب مخالف را احتمال مي

كـه كـافران،    حاصـل آن . مانند برخي از عالمان يهودي و مسيحي كه در صدر اسلام بودند مقصرند؛
: همـان (دهند، و برخـي مقصـر    را تشكيل مي  مسلمانان، برخي قاصرند كه اكثريت مانند جاهلان از

  ).134و  133ص 
امام خميني در اين سخن، اصل فلسفي غلبه خير بر شرّ در نوع انسان را با قواعد فقهي تطبيـق  

وزه بسياري چه امر اي را كه وي بدان اشاره كرده، با آن نكته. كند آن را بيان مي دهد و تبيين فقهي مي
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كه عوامـل   شناسي اذعان دارند، مطابق است، و آن اين از صاحب نظران در حوزه فلسفه دين وروان
ها تلقين و اوضاع فرهنگي محيط رشد  آن اي در پيدايش عقيده به چيزي نقش دارد كه از اهم عديده

  .و نمو آدمي است
بـه لحـاظ   ) ي كـه قاصـر اسـت   غير مسـلمان غيـر كـافر   (» ب«گروه  )ره( از نظر استاد مطهري

  :شود بهشت و عدم استحقاق آن، به دو گروه تقسيم مي استحقاق ورود به
آنان كه به خدا و آخرت ايمان ندارند، طبعاً هيچ عملي را به منظور بالا رفتن به سوي « .ب ـ 1

به سوي خدا  ها دهند، قهراً سير و سلوكي از آن دهند، و چون به اين منظور انجام نمي نمي خدا انجام
رونـد و بـه    ها به سوي خدا و ملكوت خدا بـالا نمـي   گيرد؛ پس طبعاً آن نمي و عالم آخرت صورت

رسـند   انـد، نمـي   كـه نرفتـه   اند، به حكـم آن  سوي آن نرفته رسند؛ يعني به مقصدي كه به بهشت نمي
  ).34، ص 1ج : 1374مطهري، (

لازمه اين . يابند كساني به بهشت راه نميشود، از نظر استاد مطهري، چنين  چنان كه ملاحظه مي
در قيامت، جايگاه سومي در كنار بهشـت ودوزخ هسـت، و گـروه يـاد شـده در       سخن آن است كه

اين ديدگاه بر اين نظر . دوزخند و نه سزاوار بهشت هستند گزينند؛ زيرا اينان نه اهل جا اقامت مي آن
ه به خدا وآخرت ايمان داشته باشند؛ البتّه برخي يابند ك مبتني است كه فقط كساني به بهشت راه مي

افزون بر ايمان به اين دو، ايمان به نبوت را نيـز شـرط دانسـته، در نتيجـه بهشـت راويـژه كسـاني        
دانند كه به پيامبر زمان خود گرويده باشند؛ اما چنان كه خواهد آمد، اسـتاد مطهـري ايـن شـرط      مي

گروه ياد شده بـه بهشـت، آيـاتي اسـت كـه بـراي ورود بـه        مستند وي بر عدم ورود . پذيرد رانمي
؛ )103): 2(بقـره  (؛ )122و  57، 24، 13): 4(نسـاء  (دانـد   را شـرط مـي   بهشت، ايمان و عمل صالح

  .)26): 10(يونس (؛ )72: )9(توبه (
و استاد جوادي آملـي بـر آننـد كـه اينـان هـر چنـد         )ره( برخي ديگر از جمله علامّه طباطبايي

اميد است كه مشمول لطـف و رحمـت الاهـي شـده و هرچنـد وعـده        بهشت را ندارند،استحقاق 
از نظر علامّـه طباطبـايي، ايـن سـخن     . شوند  بهشت به آنان داده نشده، به فضل الاهي وارد بهشت

ه أَنْ يعفـُوعنْهم وكـَانَ     «: فرمايد خداوند درباره مستضعفان و قاصران كه مي ي اللَّـ ه عفـُواً   فَأوُلئك عسـ اللَّـ
ــوراً ــده اســت    »غَفُ ؛ باشــد كــه خــدا از ايشــان در گــذرد، كــه خــدا همــواره خطــابخش و آمرزن

: طباطبـايي (، بيانگر آن است كه اينان، مشمول عفو و رحمت الاهـي خواهنـد بـود    )99 ):4( نساء(
  ).51ص  ،5ج : ق 1391
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ه برداشت وي از نصـوص دينـي   توان استفاده كرد ك مي )ره( از مجموع سخنان علامّه طباطبايي
دوزخ وجود ندارد كـه معـذوران در آن    جايگاه دائم سومي ميان بهشت و  در مجموع، آن است كه

الاهي و پيشي آن بر غضب، اگر خدا بخواهد، مشـمول    جاي داده شوند و با توجه به غلبه رحمت
  .لطف الاهي خواهند بود

  :استاد جوادي آملي نيز معتقد است
شمارد، در مقام وعده بـه بهشـت اسـت؛ البتّـه وعـده بـه        بهشت را از آنِ مؤمنان صالح ميآياتي كه 

كه گروهـي از غيـر مؤمنـان معـذور بـه بهشـت راه        بهشت تنها مربوط به چنين كساني است؛اما اين
  ).بيان شد  سخن استاد در پاسخ به پرسش نگارنده در جمع شاگردان ايشان(نيابند، دليلي ندارد 

دهند و  كه به خدا و آخرت ايمان دارند و اعمالي با انگيزه تقرّب به خدا انجام مي«آنان  .ب ـ 2
ها مقبول درگاه الاهي است و اسـتحقاق پـاداش و بهشـت     نيت دارند، عمل آن در كار خود خلوص

ظر ؛ بنابراين، از ن)341، ص 1ج : مطهري، همان(كه مسلمان باشند يا غيرمسلمان  يابند اعم از آن مي
استاد، عدم ايمان به پيامبر زمان خود، در صورتي كـه ازروي قصـور باشـد و نـه تقصـير، مـانع از       

  .است استحقاق بهشت نخواهد بود؛ هر چند از جهاتي ديگر در سعادت فرد دخيل
ميان غير مسلماني كه به خدا و قيامت معتقـد نيسـت و   «شود از نظر استاد،  جا دانسته مي از اين

خدا و قيامت معتقد است، ولي از موهبت ايمان به نبوت محروم است، تفـاوت   كه بهغير مسلماني 
امكان انجام يك عمل مقبول عنداللَّه نيست؛ ولـي بـراي دسـته     براي دسته اول، ]زيرا[عظيم است؛ 
بروند؛ ولي براي دسـته اول ممكـن نيسـت      اين دسته ممكن است با شرايطي به بهشت. دوم هست

  :نويسد و در جاي ديگر مي) 312ص : همان(
نظر حكماي اسلام از قبيل بوعلي و صدرالمتألهين، اكثريت مردمي كه به حقيقت اعتراف ندارنـد،   به

هر چند بـه بهشـت    ـاگر خداشناس نباشند، معذّب نخواهند بود   قاصرند، نه مقصر؛ چنين اشخاصي
باشند وعملي خالص قربةً الـي اللَّـه    و اگر خداشناس باشند و به معاد اعتقاد داشته ـنخواهند رفت  

شوند كه  تنها كساني به شقاوت كشيده مي. انجام دهند، پاداش نيك اعمال خويش را خواهند گرفت
  ).342همان، ص (مقصر باشند،نه قاصر 

و در زمان ما، ايمـان  (بايد توجه داشته باشيم ميان آنان كه از موهبت ايمان به پيامبر زمان خود 
مندند، با آنان كه از اين موهبت محرومند نيـز   بهره )ص( مرتبت محمد بن عبداللَّه ميبه حضرت خت

  :دو جهت است تفاوت عظيم وجود دارد، و اين از
در حقيقت شناختن خـدا و  . گردد به معرفت خدا برمي ]انبيا واولياء خدا= [كه معرفت آنان  يكي اين
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طـور كامـل،    به عبارت ديگر، شـناختن خـدا بـه   . گردد شؤون او بدون معرفت اولياي خداكامل نمي
  ).310ص : همان(شناختن مظاهر هدايت و راهنمايي است 

برنامه صحيح و درست دارد بر خلاف كسي كه پيامبر را نشناخته و  )ص(كه پيرو پيامبر دوم آن
از آن جهت كه داراي برنامه صـحيح و درسـت نيسـت، احتمـال     «چنين كسي .به او نگرويده است

  ).همان(» يتش ناچيز استموفقّ

   توسعه در دايره ايمان. 4

چنان كه گذشت، از نظر استاد مطهري، شـرط لازم بـراي ورود بـه بهشـت، ايمـان بـه خـدا و        
  .است قيامت

وي معتقد اسـت كـه   . جا نظر خاصي است كه استاد درباره مصداق ايمان دارد نكته مهم در اين
اد صوري، در حقيقت، اهل ايمان به خـدا، بلكـه داراي   رغم انكار ظاهري و الح به ممكن است كسي

يكي از . معرفت فطري در عمق وجود به حق تعالي داشته باشد محبت حقيقي به خدا باشد و نوعي
هـاي انسـاني، و نـه     انسان، كار نيك را به انگيزه هاي معرفت قلبي به خداي متعال آن است كه نشانه

  :شخصي، انجام دهد
هاي ديگر و حتّي نيكي به يك جانـدار اعـم از    رادي يافت شوند كه نيكي به انسانبه نظر من اگر اف

بدون هيچ چشم انتظاري انجام دهند، و حتّي در عمق  ـزيرا لكلّ كبد حراّءأجرٌ   ـانسان يا حيوان را  
بيننـد، يعنـي    مـي  وجدان خود از آن جهت خدمت نكنند كه چهره خود را در آيينه وجود محـرومين 

ها نباشـد، بلكـه طـوري انگيـزه      كه روزي چنين سرنوشتي داشته باشند عامل محركّ آن ز اينترس ا
شود و حتّي يك  ها نمي هاقوي باشد كه اگر بدانند هيچ گونه سودي عايد آن احسان و خدمت در آن

ر هم نخواهد گفـت بـاز هـم كـا    » اللَّه يك بارك«ها  گردد واحدي به آن ها آگاه نمي نفر هم از كار آن
دهند، و تحت تأثير عادت و امثال آنهم نباشـند، بايـد گفـت در عمـق ضـمير ايـن        خير را انجام مي

كه به زبان، انكـار كننـد در عمـق ضـمير اقـرار       هانوري از معرفت خدا هست، و به فرض اين انسان
انـد   هموهومي است كه آن را به جاي خدا تصور كرد دارند، انكارشان در واقع و نفس الامر انكار يك

انـد، نـه    و يا انكار يك موهوم ديگري است كه آن را به جاي بازگشت به خدا و قيامت تصـوركرده 
  )309همان، ص . (انكار خدا و معاد واقعي
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گونه تحليل، حاكي از عمق انديشـه و بيـنش اسـتاد اسـت، در توسـعه قلمـرو كسـاني كـه          اين
از نظـر اسـتاد   . وند تأثير بسـزايي دارد ش استحقاق بهشت دارند ومشمول وعده حق تعالي به آن مي

كه خير و عدل و احسان است، بدون هيچ شـائبه چيـز    علاقه به خير و عدل و احسان از آن جهت«
الاطلاق؛ عليهذا بعيد نيست اين گونه كسان  اي است از علاقه و محبت ذات جميل علي ديگر، نشانه

ه اعلـم  . شوند مي  ند لساناً منكر شمردهواقعاً و عملاً در زمره اهل كفر محشور نگردند، هر چ » .واللَّـ
  ).همان(

توان عدم علاقه به خير و عدل و احسان و بي ميلي و بي تفاوتي در  براساس معيار ياد شده مي
ت در دل فـرد دانسـت؛ هـر      قبال اين امور رادست كم نشانه خمودي و خموشي نور ايمان و محبـ

كـه   ز معرفت و ايمان به خداوند زند؛ چه رسد بـه آن چند در زبان و سطح ظاهر وجودخويش دم ا
خويشتن حيوانيِ خويش باشد و هيچ گرايشي بـه   شخصِ مدعي ايمان و محبت، سراسر معطوف به

  .هاي متعالي و مقدس در خود نيابد ارزش
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